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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

: خلاصه
هاي دیگر در مبحث اصالت وجود بود، در مقام اول ما در بحث فصل پنجم به مقام دوم رسیدیم، فصل پنجم در باب دیدگاه

، در مقام دوم که از روز گذشته را گفتیم-شیخ اشراق و پیروان وي-ه اشراقیونمطالبی را از اشراقیون عرضه داشتیم، دیدگا
فته است را می خواهیم بررسی کنیم.شروع کردیم، دیدگاه دوانی که به ذوق تأله شهرت یا

کردیم که جناب دوانی در حقیقت بعد از آنکه به فضاي وحدت شخصیه راه برد، به دلیلی که امیر در روز گذشته عرض 
[می را دید، بعد از آن شروع کرد به تحلیل، این را خود او گزارش  کرده است در شرح رساله الزوراءعلیه السلامالمومین 

ین رساله الزوراء محصول یافتم و توضیحات را داد، و اکه من در بغداد در دار السلام خدمت امیر المومنین تشرف گوید]
ست.آنجا

م در فضاي فیلسوفان اولین بار است که یایشان آمده است وحدت شخصیه را یک تبیین فلسفی از آن ارائه داد و تأکید کرد
ن کار را فی الجمله قبلاً با مقدمات فلسفی به نتیجه می رسد، آقایان عرفا ای[که]دارد تبدیل می شود به یک اندیشه فلسفی

ن الدین ترکه، فناري اینها می خواهند این کار را انجام بدهند در جاي خود، هم در کار ابو حامد ترکه است، صائانجام دادند 
احساس هم نکرد از فضاي فیلسوفان در رفت و گفت من فلسفه را .ایشانستحتی بحث هاي فلسفی هم می کنند، آنها پابرجا

دیدیم، رفتیم به سمت عرفان، نه می گویند ما فلسفه را ناکافیاصلاًبعد دارم می روم، گه گاهی بعضینار و می گذارم ک
نظري یک دیگر این بحثِ عرفان بعد از جناب دوانییعنیایشان می گوید در فضاي فیلسوفانه به آن رسیدم، از این به بعد

ن بو حامد ترکه، صائآنهایی که صورت گرفته است در کار اهتر است، چوناي فیلسوفان بگویم ب، در فضتقریر فیلسوفانه دارد
در سنت ]این تقریر[، ولی حالا یک تقریر فیلسوفانه اینجا صورت گرفته است و چونواقعاً تقریر فیلسوفانه استالدین ترکه

فیلسوفان هم وارد شد][لذا این بحث در فضايفلسفی بوده است و اینها، تقریباً الآن مقدمات آن هم مشخص است،
، این بحث اصالت ماهیت را شیخ اشراق کرد، در بحث اصالت ماهیت که فقط بحث اصالت ماهیت را ایشان نکردخب 

ماهیت در خارج است و اصلاً وجود چیزي در خارج نیست، یک چیزي را به ماهیت یک چیزي به اسم وجود بدهیم اینها 
گفته بود، بر اساس همین سازماندهی کرد و جلو رفت، که تأکید کردم سازماندهی او چه نیست، اینها را که قبلاً شیخ اشراق

بود؟ تا شما گفتید مجعول ذات ماهیت هست، ذات ماهیت، ذات آن لذات العله می شود، لذات العله را تقریري که ایشان 
.است که دیروز خواندم از متن ایشاناین توضیحاتی-کرده است می شود شأنٌ من شئونه، وجه من وجوهه، مباین نیست، 

ادامه بررسی تحلیل مرحوم دوانی

معناي موجود در واجب و ممکنات
چه روي می دهد؟ می گوید انتساب، یعنی مجعول ماهیت است، انتساب [در جعل]خب دقیقاً اینجا

به وجود دارد، وجود چه کسی است؟ حق سبحانه، که به تعبیر ایشان وجود را اگر بخواهید پیدا بکنیـد، 
اصلاً وجود به عنوان صفتِ قائم نیست، صفت نیست، خودِ ذات است، خودِ حقیقت یک شئ اسـت، چـه 

صداق وجود متنها 
ذات حق تعالی است
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وجـود است، خداوند سبحان است، که ذات است و چیز دیگري اصلاً بـه اسـم کسی است؟ حق سبحانه
دیگر نداریم، وجود همین است.

، یعنی می توان کردیک معناي عامرا، موجود یعنی منتسبٌمعنا کرددو جور می شودرااما موجود 
خواه منتسبٌ الی الوجود به نفس وجود آن منتسبٌ الی الوجـود اسـت کـه در حـق منتسبٌ الی الوجود،

؛سبحانه است، خواه این
نگاه کنید این سبکی که دارد می گوید مثل اینکه صدرا همین فضا هـا را دیـده اسـت و بـه معنـاي 

همیشه معتقد هستم و قبلاً هم گفتم خدمت شما، که صدرا آن فضایی که -خودش هم در آورده است، 
در بحث وجود و ماهیت در مکتب شیراز با آن دقت ها، هر کس چیزي گفته اسـت، همـه سـر سـفره او 

ازحاضر است و از آن استفاده می کند در کار خود ولی تقریر و تحلیل خودش و فضاي خود را مسـتقل 
.-همه آنها هست، 

حالا عجالتاً عرض من این بود ایشان تعبیر می کند مفهومِ موجودٌ یعنی منتسبٌ الی الوجود، درسـت 
صف به وجـود، از ایـن تعـابیر گـه است در لغت گه گاهی می گویند یعنی وصفِ قائم به شئ، یا شئِ مت

گاهی می کنند، ولی اصل آن چه است؟ همان منتسبٌ است، منتسبٌ به معناي عام، شامل حق و شامل 
موجود، موجودٌ بر هر دو اطلاق می شود، هم بر این ماهیتِ اصیل، و ماهیت مجعول، در ممکنات، و هـم 

در وجودِ واجب، هر دو جا می گوییم موجودٌ،
وجود فقط همان حضرت حق است، ذاتِ قـائم، ، اینگونه نیست، چون بگوییدخواهیدجود راواما اگر

خودش، ذاتِ اصلی، دیگر به عنوان صفت نداریم، موجودٌ را بر هر دو می شود اطـلاق کـرد، یعنـی چـه؟ 
ر دو جا هـم معنـايیعنی بر هم ممکن، و هم بر واجب، هم بر ماهیات مجعوله و هم بر وجودِ واجبی، ه

، این بیانی است که ایشان می کند.استمنتسبٌ الی الوجودعام آن 
خب حالا شما این را می گویید جناب دوانی، معنایی که در موجودٌ یعنـی منتسـبٌ الـی الوجـود در 

لفـظ -، مورد ممکنات می کنید یعنی چه؟ ایشان می گوید بعد الجعل، انتزاع مـی شـود مفهـوم وجـود
نه یعنی چیز دیگري است در خارج به ماهیت ضمیمه می شود، ماهیت خـالص –انتزاع را توضیح دادم 

؛-دقت می کنید؟ -ایشان دارد، خود مجعول است، با آن توضیحاتی که
نداریم؛ با این ترشیک وجود بیوجودٌ در واجب فرق کرد، ولی کلاًبا این توضیح، موجودٌ در ممکن با م

ان عرفـا گفتنـد، یـک وجـود نداریم همانی شد که آقایـترتوضیح احساس می کند خب یک وجود بیش
داریم،[موجـود] یعنـیموجـودٌ دو جـور ، آن ذات حق است، تمام شد و رفت، یکی شد، اما نیستتربیش

اجـب مـی گـوییم موجـودٌ، منتسبٌ الی الوجود، به معناي عام، و منتسبٌ دو جور است، گاهی در مورد و
منتسبٌ بنفس ذاته؛ و گاهی در مورد ممکنات می گوییم یعنی همان منتسبٌ، دیگر نه یعنـی بـه نفـس 

-دقت می کنید؟ -ذاته، بلکه بالجاعل، 
خب حالا که عنوان موجود را دادید، مبرري هم دارید؟ 

موجود یعنی منتسب 
الی الوجود چه در 
باب واجب و چه 

ممکنات

انتزاع معناي موجود 
در ممکنات

یک وجود و دوگونه 
موجود
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مبررّ صدق موجود بر ممکنات
نکنید من چه کار دارم، من کار لغوي که نمی خـواهم ،کنیدهم اگر همراهی نگوید در لغتاولاً می 

ز در بکنم، به لحاظ ارتکاز عرفی که نمی خواهم بحث کنم، بحث را دارم فلسفی می بندم، و اطلاقات مجا
فضاي فلسفی را دارم می گویم.
بن یعنی مثلاً ایـن شمس، گفته شده است، لابن گفته شده است، خب لاو بلکه در لغت هم هست، م

شیر فروش است، مثلاً سر و پاي او را شیر گرفته است؟ سـر و پـاي او را شـیر نگرفتـه اسـت، آقایی که 
هویت شیري ندارد ولی در عین حال منتسبٌ الی اللبن، چه مشکلی دارد؟ این هم همین جور؛ مشـمس 

آب یعنی آفتابی شده است؟ آفتابی شده است به چه معنـا؟ یعنـی آفتـاب در آن که گفته می شود این 
ازات و وضـع و به حسـب مجـآفتاب را ندارد بلکه گرم شده استهست؟ هویت آفتاب را دارد؟ نه هویت

د مشمس، خورشیدي شده است، آفتابی شده است و اینها هم نمحازات و به حسب گرما این هم می گوی
منتسبٌ دست بر قضا اسم مفعول هستند، موجودٌ هم اسم مفعول است، موجودٌ هم یعنیبه تعبیر ایشان 

الی الوجود.

تاثیرات این کارجامعیت کار فلسفی دوانی و
فـُرج کـار را پـر می دهد و با تلاش فراوان، یعنی تقریباً تمام خُلل وانجاماین کاري است که ایشان

ماهیت به سرعت انتسـاب را درسـت کـرد، اینهـا را یتمجعولاز بحث فلسفی جعل، و بحث کرد. ایشان
ودِ حـق، نشد، وجممکناتبراي را گفت فقط براي واجب شد و[و آن]وجود[به] رسید [و] درست کرد 

شدند.ماهیات ممکنهبقیه یعنی یک وجود بیش نداریم و
نمی داند که خب این حرفی که شما ، این مقدار اگر باشد ]دوانی وارد است کهجناب این اشکال به [

ی عـالی اسـت، و انتسـاب دارد ، بله آن انتساب درسـت اسـت، خیلـ[باید کرد]کافی نیست، و فکر دیگر
شأنیه، خیلی خوب اینها کار خـوبی اسـت، هدیمی کند، حیثیت تقیی[علت]شأنیه آنحیثیت[معلول را]

این قسمتی که آمد انتساب را درست کرد، دقیقاً خواست اصلاً برساند به حرفـی کـه آقایـان 
این تعبیـر را حتـی از می گفتند ما یک وجود داریم، بقیه نسب وجود هستند،کهعرفا داشتند، 

دقیقاً به فضاي اضافه اشراقیهِ ماهوي نسب وجود چند تا تقریر دارد، ایشانآنها دیده است، خب 
چـون اضـافه اشـراقیه را مـی اضافه اشراقیه مـاهوي چـرا عنـوان دادم؟-دقت می کنید؟ -، معنا کرد
م و ایشان الآن به صورت ماهوي گفته است به دلیلی، به همین دلیـل ی، حالا ما وجودي می کنشناسیم

، اصلاً ذات او، به حسب ذات بیرش] همان ذاته للعلۀ [بود]الا [تعمن عنوان دادم اضافه اشراقی ماهوي، و 
با آن توضـیح -می شود گفت این حقیقت هست، رد، به نفس ارتباط و انتسابمستقل و اصلاً وجود ندا
به این بحث که دیروز خواندیم.که در جعل داد و رسید

انتساب را درست مـی کنـد، پس این خلل و فرج را ببینید چند جا دارد پر می کند، دارد هم مسئله
دارد مسئله موجودٌ را درست می کند، دارد وجود را یکی می کند، موجودٌ را هم می گوید چرا بر هر دو 

منتسبٌ، و بعد در لغت حتی می گردد که بگوید خب این موجـودٌ چطـور موجودٌ یعنیاطلاق می شود،

بحث فلسفی است نه 
لغوي

مبرّر لغوي: همچون 
مشمّس و لابن

ترسیم بحث  نسب 
به ،وجود عرفا

اضافهصورت 
اشراقیه ماهوي در 

دستگاه دوانی
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ار از این دست ک-ارم چه عرض می کنم؟ واضح است د-منتسبٌ؟ مثل لابن و مشمس را پیدا می کند، 
ها یعنی یک نوع باز سازيِ جدي.

تا مجعول شد نفس ماهیت، هویت جعل در ذات ماهیت اخـذ شـده اصل حرف این است کـه
حـق لی الوجود، وجود چـه کسـی اسـت؟هویت آن می  شود انتساب، منتسبٌ ایعنی است، 

است که ایشان دارد انجام می دهد.این کاري-واضح است؟ -، استسبحانه
من وجوهـه، زحمت کشید، اصلاً همین باعث شد از این به بعد دیگر ادبیات دقیقِ وجهٌایشانیلیخ

از عرفان نظري گرفت، دیگر از و این ادبیات رامن حیثیاته، که ایشان شروع کردشأن من شئونه، حیثیۀ
هم همین حرف ها را می زند و البتـه دیگـر در فضـاي این به بعد دیگر دست به دست می گردد، صدرا

اصالت وجود خودش و امکان فقري.

رابطه ي شهود دوانی و تحلیل فلسفی اش
جـور در این با این تقریر ها چگونـهدریافت وحدت شخصیه را شهودي حضرت عالی فرمودید سؤال:
می آید؟

خدایی می گفت مطلبی را حالا به من رسیده است، مـن مـی بیـنم در ذهـن خب حالا، بندهجواب:
شما هیچ کدام هیچ چیز نیست، از این هایی که من دارم، می خواهم فضا را ترسیم بکنم، می بینم یـک 
نکته در تعبیر شما هست، همه شما متوجه هستید از آنجا می توانم شروع کنم، یک کـاري کـه ایشـان 

ثی شروع کرد که اصالتِ ماهیت و مجعولیت ماهیت بود، چنین چیـزي کـه در خـود کرد رفت از آن بح
که همه عین فقـر هسـتند، آنی که شهود اگر خیلی بشود و شهود شده این استشهود که وجود ندارد.

اما اینکه وجود فقري است یا ماهیت فقري است، این تحلیل هایی است که دارد هی اضافه می شـود، و 
از بس فضاي سنگین اصالت ماهیت هست و ایشان هـم –دیروز توضیح دادم –ر آن فضا ایشان چون د

، دارد در آن فضا سیر می کنـد، ولـی خـب یـک نکتـه خیلـی عـالی رسـید، تـا این را قبول کرده است
خلل هاي ذاتی دارد را الآن اینکهمجعولیت را اینجوري معنا می کنید باید به شکل فقري در بیاید، حالا

ضاي ایشان را ترسیم می کنم.کار ندارم، الآن فقط دارم ف
شهود دوانی شهود دقیقی بوده است؟سؤال:
نه لزومی ندارد که، چه کسی گفته است همه آن یعنی به اوج رسید و به عمق رسید، اما یک جواب:

چیز هست به شما بگویم، بگذارید من اینجوري بگویم بنده خدایی در یک تمثل کسی را دید به او گفته 
همین جـوري و ایـن، تـا آخـر عمـر-واضح است؟ –است که حق همین وحدت شخصیه است، همین 

[مثلا]است، آن آقا را بداند و چه خبر است و چه جوري تمام شد، همین دیگر کافی است دیگر، درگیر
دأب همـه [وحدت شخصـیه]بن جعفر را دیدم، ایشان گفت اینمه طباطبایی نقل می کند من علی علا

ن جعفر یشان از علی ابکه است، تعبیریواضح بوده استبین اصحاب[بوده است] و علیهم السلاماهل بیت 
نقل می کند.

اگر اینجوري می خواهید من موارد بسیاري را بگویم، این می تواند از اینجا شروع بشود، گرچه ایشان 
بیشتر از این نقل می کند، خواستم بگویم اشکالی ندارد یک فیلسوف به هر دلیلی شد ولی کـار فلسـفی 

تفاوت متن شهود و 
توضیح فلسفی آن

درگیري و اعتقاد 
فیلسوف با یک 

اندیشه بدون شهود 
متن واقعیت
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عنی حالا یک چیزي را شنیده اسـت، یـک کرد، ما الآن جلوي صحنه کار فلسفی داریم، دقت کنید، نه ی
چیزي را دیده است و تمام شد و رفت، اینجوري نیست، جلوي صحنه ما الآن کـار فلسـفی داریـم قابـل 

، خب اینها را خواندم که بتوانم -گفتم و توضیح دادم مقدمات آن را -، از نظر فلسفی استارزش گذاري 
بحث هاي بعدي را ادامه بدهم؛

ي نظر مرحوم دوانیآدرس هایی برا

رساله ي الزوراء
ما دیروز از رساله الزوراء خواندیم، و از شرح رساله الزوراء هم خواندیم، اینها را تقریباً توضـیح دادیـم، 

می روم بحث خود را ادامه می فقط من آنچه که در رساله الزوراء بود را باز یک تأکید می کنم به سرعت
دهم.

:صحیح کردند و تعلیق دارند بر آنسبع رسائل که جناب آقاي تویسرکانی ت174ص 
] نسبته إلى العلۀّ، و على النّحو الذّي انتسب فالمعلول إذن لیس اعتباریّا محضا، إن اعتبر [من حیث«

174سبع رسائل،ص » إلیها کان له تحققّ، و إن اعتبر ذاتا مستقلاّ، کان معدوما بل ممتنعا

از اعتبار محض »فالمعلول اذا لیس اعتباریا محضا « این تعبیر را که دارد خیلی مهم است اینجا، در 
إن «در می آیـد، بودن، یعنی ماهیت من حیث هی که اعتبار محض است، از اعتباريدر می آیدبودن 

هنگامی که نسبت به علت داده می شود دیگر از ایـن حالـت در مـی »اعتبر من حیث نسبته الی العلۀ
آید، یعنی نسبت به علت پیدا می کند دیگر حقیقت نفس الامري است اما حقیقت نفـس الامـريِ عـین 

تحقق، موجـودٌ در این لحظه که انتساب دارد، له »و علی النحو الذي انتسب الیها کان له تحقق « ربط، 
.یداینها را داشته باش–آن توضیحی که گفتیم -تسب الی الوجود، یعنی مناما موجودٌ

و لا هو لذاته، بل هو بذاته لذات العلۀّ، و شأن من شؤونه »2«فإذن المعلول لیس مباین الذاّت للعلۀّ«
174سبع رسائل ص »و وجه من وجوهه و حیثیۀّ من حیثیاّته، إلى غیر ذلک من الاعتبارات اللّائقۀ

فاذن المعلول «اي که ایشان گفت وقتی معلول عین خودِ ماهیت است، ذات ماهیت است، و آن نکته
بـل هـو « این معلول لذاته نیست اصلاً، نگوییم اینجوري داریـد، »و لا هو لذاته ۀلیس مباین الذات للعل

مـن شـئونه و و شـأن « به سرعت در می آید آنتمام ذات او لذات العله است، که از »بذاته لذات العلۀ
لفظ شأنٌ من شئونه در حرفهاي عرفـا اسـت، نـه اینجـوري ،مهم است در بحث این » وجه من وجوهه

غلیظ، ولی اینجا دیگر از این به بعد دیگر صدرا هر بار می گوید شأنٌ، وجهٌ، این تعابیر را به کار می بـرد 
است کـه در فضـاي فلسـفی دیگـر ت می گیرد، ادبیاتی هایی است که از این جاها دارد نشأهمه همین 

دارد آهسته آهسته مستقر می شود.

از خروج ماهیت
اعتباریت محض در 

نسبت با علتّ
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شرح رباعیات
رباعیات را خود او می گوید [اشعار]عرض کردم ، ایندیروز خب حالا شرح رباعیات، شرح رباعیات را 

س آن بـر اسـاومن در جوانی نوشتم یعنی دوانی قبل از آن حرفهاي ابن عربـی و اینهـا را خوانـده بـود
شاعري را می شناسم، بعد دیده است که بنده خدایی بنده [ استاد یزدان پناه]-نوشته است،  اشعاري

[دربـاره معنـایش]لـی از اومثلاً توضیحاتی داد و همان توضیحات را گرفـت بـه صـورت شـعر در آورد و
[می اینی که . گفتمخود من دیده ام–دقت می کنید -چه است، ها معناي آن بپرسید هیچ نمی داند

ین را به عنوان مقدمه بگیرم.یک دفعه باور نکنید، خواستم ا[را] گویم خواهم ] ب
در سوالف ایام که عنفوان جوانی و ریعان زنـدگانی و عنفـوان شـادمانی « می گوید و بعد 38در ص 

بیان حقایق وجدانی و معارف ربانی، بر وجهی که اهل عیان در حیز بیان آوردنـد بود، بعضی رباعیات در
یعنی اینها » سمت ورود یافته بود « یعنی دیدم که در عرفان نظري اهل عیان، آقایان عرفا چه گفتند، » 

اعت و چون قلت بضـ« را گرفتم و به صورت اشعار در آوردم، این اشعار رباعیات براي دوره جوانی است، 
الایدي و الابصـار اسـت معلـوم داشـت، در ن مطالب عالیه که مجال انظار اولواخود، خصوصاً در امثال ای

بـالاخره » اکثر آن منسـج عناکـب نسـیان گشـته بـود « ، یعنی دیگر گذاشتم» بود زاویه مطروح شده 
صفا و خلان وفاء، و مدتی بود که جمعی اخوان « عنکبوت هاي نسیان این را روي خود جذب کرده بود، 

که در طی آن مطوي است می نمودند و خـاطر بـر الحـاح ایـن التماس جمع آن و شرح بعضی غوامض 
انصافاً قلم نشان می دهد هیچ لکنت ندارد، آنچه که می خواهد بنویسـد، -» ملتمس منشرح نمی شد 

و الامور مرهونـۀ« م، قبول نمی کردیعنی من -آنچه که مد نظر او است خیلی قشنگ بلد است بنویسد
تا الآن وقت آن شده است، حالا این چه وقت است؟ این را در دوره خلافت ایلدرم بایزیـد مـی » باوقاتها 

به بعد، آن کـاري کـه 886دوره پادشاهی او است، یعنی از 919تا 886نویسد که این ایلدرم بایزید از 
دیگر جا افتاده است، -دقت می کنید؟ -ها است، ، یعنی بعد 886، اینجا شد بود872ایشان انجام داد 

ت شـده اسـت و کـار هم حل شده است و مبـانی درسـشحالا می خواهم بگویم یعنی دیگر براي خود
فلسفی کرده است.

 42شرح رباعیات ص
محققان اصحاب عیان و مدققان ارباب برهان چنین دیده و دانسته اند که وجود حق سبحانه و « 

او است ... تعالی عین ذات
پس حقیقت واجب تعالی، وجود متأکد باشد، اعنی وجود قائم به ذات خود و حینئذ هم وجود باشد و 
هم موجود چه معنی موجود، ما قام به الوجود است خواه از قبیل قیام صفت به موصوف باشد، چون 

وجود واجبی به ذات قیام وجود به ماهیات ممکنه است، یا از قبیل قیام شئ به نفس باشد چون قیام
خود... 

سرودن رباعیات در 
ایام جوانی و نگارش 
شرح آن در زمان 

جاافتادگی
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اما فرقه اولی که مدار ادراك مطالب نزد ایشان بر وجدان صحیح و مکاشفات حقانیه است گویند
که به کشف صریح ما را معلوم است که وجود حق تعالی عین ذات او است و موجودِ حقیقی غیر از 

او نیست و دیگر اشیاء شئون و اعتبارات لاحقه به آن ذات است...
و فرقه اولی وجود را به شرطِ سلبِ جمیعِ اعتبارات و نسب، حقیقت واجب می دانند، و وجود غیر 

من نسبه که او را به حقیقتِ وجودِ قائم، به ذات به ۀاو را عبارت از نسبتی خاص می دانند، نسب
خود حاصل می شود بی آنکه وجود را قیام به او باشد همچنانکه حداد کسی را گویند که حدید 
موضوع صناعت او باشد و مشمس آبی را گویند که او را به آفتاب نسبتی خاص از محاذات و 

لفظ موجود که در لغت عربی که مبین و معرب از تسخن به وساطه او حاصل شده باشد، و همانا در 
چه لفظ مذکور به صیغه ،کنه حقایق است، تعبیر از هست به آن می کند، ایماء به این معنی توان یافت

42شرح رباعیات ص » .مفعول واقع شده است، همچون مشمس
مـام هسـتی بـراي بخوانیم، ایشان دارد شعري دارد که در دل آن می خواهد بگوید ترا 42ص حالا

:[در شرح آن، اینگونه می گوید]هستی هستیم،[ي]حضرت حق است و ما همه هستی نما
چنـین دیـده و « یعنی فیلسـوفان، » و مدققان ارباب برهان« یعنی عرفا » محققان اصحاب عیان« 

م فیلسوفانخب این را هم عرفا گفتند و ه» دانسته اند که وجود حق سبحانه و تعالی عین ذات او است
که ما –یعنی حرف آقایان فیلسوفان را آورد توضیح داد » فرقه اخیره« ماهیته إنیته، درست است؟ که 

دیگر حرف فیلسوفان را نمی خوانیم که ماهیته إنیته و وجود عین ذات حق اسـت و اینهـا، گفتـه شـده 
است 
اهل عرفا؛ قبل از اینکه به این برسم اجازه بدهیـد یااصحاب عیان یعنیفرقه اولی » اما فرقه اولی« 

پس حقیقت واجب تعالی، وجود متأکد باشد، اعنی وجـود « در بحث فیلسوفان، تعبیر اینجوري می کند 
هم وجود باشـد و هـم موجـود، عـین ذات او »  قائم به ذات خود و حینئذ هم وجود باشد و هم موجود 

چه معنی موجود، ما قام به الوجود است خواه از قبیل قیام صفت به موصوف باشد، چون « است و اینها، 
قیام وجود به ماهیات ممکنه است، یا از قبیل قیام شئ به نفس باشد چون قیام وجـود واجبـی بـه ذات 

ح می دهد می خواهد بگوید اصل آن، آنها موجودٌ را به معنـاي دارد حرف فیلسوفان را دارد توضی» خود
ما قام به الوجود، عنوان می دهد.عام به کار می برند چه براي واجب و چه براي ممکن، که 

نـزد ایشـان بـر وجـدان صـحیح و کـه مـدار ادراك مطالـب « اما فرقه اولی که اصحاب عیان باشند، 
[را] اینجـااگـرو [ه]عرفان نظري خواندش [این است که ایشان]واقع-» مکاشفات حقانیه است گویند

که خود من مایل بـودم یـک دور حـرف عرفان نظري اطلاع دارد!تا آخر می بینید چقدر از بخوان[ي]د
نظر ایشان چه جوري در می آید و چه تقریـر مـی این عرفان نظري از متا ببینیمدوانی را تقریر بکنیم، 

گویند که به کشف صریح ما را معلوم است که وجود حق تعالی « . که حالا مدار ادراك این هست-کند

ما قام به الوجود : 
معناي عام موجود در 
نظر فلاسفه از زبان 

انیدو

رابطه وجود که حق 
تعالی و ممکنات در 
نگاه عرفا از زبان 

دوانی
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موجود حقیقی غیر از او نیست، ادعاي اینکـه یـک » عین ذات او است و موجودِ حقیقی غیر از او نیست
سـب هسـتند، اعتبار و ن» ن و اعتبارات لاحقه به آن ذات استو دیگر اشیاء شئو« وجود بیش نیست و 
و فرقه اولـی وجـود را بـه « –من دیگر بعضی از آن را دیگر نمی خوانم، می گذرم تعبیر اعتبار و نسب، 

« یعنـی ممکنـات، » شرطِ سلبِ جمیعِ اعتبارات و نسب، حقیقت واجب می داننـد، و وجـود غیـر او را
که او را به حقیقتِ وجود قائم، به « ، )عنوان نسبت(» من نسبهدانند، نسبۀبارت از نسبتی خاص میع

یعنی به واجب، به » که او را به حقیقتِ وجودِ قائم« اینجوري باید معنا کنیم، » ذات خود حاصل است
بی آنکـه وجـود را « ، یعنی ذات حاصل می شود، خودِ ماهیت [حاصل می شود]ذات خود حاصل است، 

همچنانکـه حـداد کسـی را گوینـد کـه حدیـد « ، یستیعنی ماهیت به اضافه وجود ن» ه او باشدقیام ب
موضوع صناعت او باشد و مشمس آبی را گویند که او را به آفتاب نسبتی خاص از محاذات و تسـخن بـه 
وساطه او حاصل شده باشد، و همانا در لفظ موجود که در لغت عربی که مبین و معـرب از کنـه حقـایق 

یعنی این هم موجودٌ به معناي اسم » است، تعبیر از هست به آن می کند، ایماء به این معنی توان یافت
؛»چه لفظ مذکور به صیغه مفعول واقع شده است، همچون مشمس« مفعول است، 
.43و 42رجوع کنید: ص خود شما 

 45شرح رباعیات ص
بحانه و تعالی است، و ممکنات به اعتبار اضافه و از این بیانات مبین شد، که موجودِ بالذات حق س« 

انتساب به آن ذات موجود نما می شوند زیرا که محقق شد نزد اهل تحقیق و اصحاب نظر دقیق، 
نه وصفی قائم به غیر، چنانچه بحسه النظر الجلیل زائل بشود پس وجود حقیقتی است قائم به ذات، 

جود حقیقی همان ذات است چه ذات حق تعالی عین هستی غیر از او به حقیقت، موجود نباشد بلکه مو
او است و ممکنات نه عین هستی خود هستند و نه مفیض هستی خود، و نه معروض هستی خود به 

45شرح رباعیات ص »حقیقت، بلکه هست نما هستند به سبب نسبتی خاص
موجودِ بالذات حق سـبحانه از این بیانات مبین شد، که « این تعبیر را می کند، 45پس از آن در ص

دارد حرفهاي عرفا »  و تعالی است، و ممکنات به اعتبار اضافه و انتساب به آن ذات موجود نما می شوند
و اعتبارٌ به کار بـرده را توضیح می دهد، یعنی می خواهم بگویم لفظ انتساب را با حساب براي آن نسبٌ 

زیـرا کـه « دارد اشاره می کند، و در ادامه می گویـد به انه، و اعبتارٌ من اعتباراته،من نسباست، نسبۀٌ
محقق شد نزد اهل تحقیق و اصحاب نظر دقیق، وجود حقیقتی است قائم به ذات، نه وصفی قائم به غیر 

ت، همان حضرت حـق اسـت، اصـلاً به وجود که نگاه می کنیم فقط براي واجب است، قائم به ذات اس» 
نه وصـفی « همراه ماهیت یا ممکنات از این حرفها نباید در نظر گرفت، را به عنوان وصف، صفتیوجود

یعنی ما با نظر بدوي گمان می کنیم قـائمٌ در آن » قائم به غیر، چنانچه بحسه النظر الجلیل زائل بشود
« غیر حضرت حق موجود نباشد، » پس غیر از او به حقیقت، موجود نباشد« خوابیده است و الا نیست، 

یعنـی منتسـبٌ الـی مچون عنوان وجود، که انتزاع هم می کنـی» وجود حقیقی همان ذات استبلکه م
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چه ذات حق تعالی عین هستی او اسـت و ممکنـات نـه « الوجود، خودش وجود نیست، دقت کنید، بله، 
مفـیض یعنـی خـودش » عین هستی خود هستند و نه مفیض هستی خود، و نه معروض هسـتی خـود

عروض هستی هم نیست یعنی به تعبیري خودش باشد و یک عروض صفتِ هستی هم افاضه نمی کند، م
یعنی » به حقیقت، بلکه هست نما هستند به سبب نسبتی خاص« بر او بشود، این چنین چیزي نیست، 

[هستند].ان می دهند، منتسب الی الوجودنشعجالتاً فقط انتساب به وجود چون دارند خدا را
مـی خـوانم کـه را من حـالا48یک کمی هست، ص 47، ص یک الی دو نکته استهم46در ص 

تر جمع کنیم و دیگر وقت نگیریم، می گوید، اینها می گویند اعیان ثابته ازلاً و ابـداً بـر دیگر اینها را زود
ست، اینها را دارد توضیح می دهد:عدمیت خود باقی ا

 49یا 48شرح رباعیات ص
اما استفاده وجود به معنی اتصاف به آن نمی کنند چنانچه در مفتتح این رساله سبق ذکر یافت و« 

و این معنیِ کون نسبی است چنان که گویی زید در خیال گاه اطلاق وجود بر معنی نسبتی می کند 
من موجود است، یا در خانه موجود است و این معنی به حسب ظاهر صفت ممکن شود و ممکن را 

اف به آن باشد، و آن صفت به حقیقت عبارت است از ارتباط او به وجود حقیقی که عین ذات او اتص
49یا 48همان، ص» است و از این ارتباط تعبیر به تجلی می نمایند

د است، یعنی متصف بـه نمی گویند این موجو» و استفاده وجود به معنی اتصاف به آن نمی کنند« 
وجود وصف نیست، نزد آقایان عرفـا، » وجود نزد ایشان اصلاً وصف نیستچه حقیقت « نه، وجود است،

چنانچه در مفتتح این « بلکه ذاتی است قائم به خود، یعنی همان حضرت حق، وجود یکی بیش نیست، 
خب خوب است ما هم یاد بگیریم از این اصطلاحات، ما می -یعنی گفتیم قبلاً، » رساله سبق ذکر یافت 

اما گاه « -در مفتتح این رساله سبق ذکر یافتپیشتر گذشت، ایشان می گوید چنانچه گوییم همچناکه
و این معنیِ کون نسـبی « گاه وجود می گویند، منظور نسبت، » اطلاق وجود بر معنی نسبتی می کند

اینهـا یـک نـوع انتسـاب » است چنان که گویی زید در خیال من موجود است، یا در خانه موجود است
موجـود گوییم ممکـنکه می» و این معنی به حسب ظاهر صفت ممکن شود« و الا کـه، است 

و ممکن را اتصاف به آن باشد، و آن صفت به حقیقت عبارت است از ارتباط او به وجود «است، 
یعنی اگر عنوان موجودات می دهـیم » که عین ذات او است« ، یعنی همان انتساب، »حقیقی

و از این ارتباط تعبیر به « ، همان منتسبٌ الی الوجودولی در واقع یعنیاهر می دهیم به حسب ظ
بلاً هم داشتیم، تجلی و ظهور.صریحاً گفته است تجلی، ظهور، ق» تجلی می نمایند 

نکته مختصري هست3الی 2یک الی را هم خود شما رجوع کنید، آنجا ها هم هست،64و 63ص 
نظر گرفت، و هست نما هستند، این توضیحات را چون گفتـیم دیگـرکه همه را نسب و اضافات باید در 
باز می گذرم و دیگر وقت نگیریم.
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المختارةرسائل ال
می رسیم به رسائل مختاره، در رسائل مختاره در فضاي فلسفی بیشتر قلم می زند، بهتر توضیح مـی 

جوري شـده اسـت، تفسـیري دهد، یعنی با طول و تفصیل توضیح می دهد، و خود او هم می گوید چه 
به این مبحث پرداخته است که حضرت حق ذاتِ وجود ره اخلاص، در آن تفسیر،دارد به اسم تفسیر سو

می دهـد مـی هست، و وجود متأکد، ذات وجود است، بقیه اصلاً وجود نیست، و اینها را که دارد توضیح
در شرح جدید تجریـد، یعنـی (دوانی)دمبعداً دیو لیلیه در ذهن من بود هدر رساله تیک شبهه ايگوید 

ولی الآن یک جوابی دادم در یک مقاله اي و الآن خلاصه مقالـه را دارم اینجـا شرح قوشچی آمده است،
[را بیـان مـی کرد می آورم، یعنی چه؟ دیگر الآن دارم پاسخی که به آن رسیدم که شبهه خودم را حل 

ین هـم وجـود چرا اشکال دارد بگوییم انیستند؟خاصوجودِچرا مثلاً ممکنات وجود نیستند؟کهکنم]
1گفت؟را این چرا نمی شود است و آن هم وجود است؟

 52الرسائل المختارة، ص
اصفهان ناشـر آن بـوده علیه السلامخانه عمومی امام امیر المومنین علی رساله مختاره که کتاب52ص 

کرده است.است و چاپ 
: هىوهاهناخلاصتهانوردمقالۀدفعهافىلناو«
ماعلىیصدقالذّيهوومرادفاتهو»هست«بالفارسیۀفىعنهالمعبرّبالوجودالمسمىّالمعنىأنّ

المعقولاتمناعتبارىأمرله،معروضاآخرأمراأوالوجودحقیقۀیکونأنمناعمّعلیهیصدق
یکونماإلىانتهائهمنبدّلاوممکن،للوجود،مغایرةماهیتهماأنّبالبرهانثبتلمّاوبدیهى،الثانیۀ
حقیقۀهویکونولغیرهعارضغیربذاتهقائماأمراذلکیکونجرمفلاالوجودعینماهیّته

فإنّ إلیهانتسابهبواسطۀبلبهلهمعروضاکونهبواسطۀلابالوجودغیرهوصفیکونوالوجود
الحدیدکونبسببهوإنمّاالحداّدصدقفإنّبهالاشتقاقمبدءقیامیقتضىلاءشیعلىالمشتقصدق

إلىالماءنسبۀإلىمستندالماءعلىالمشمسّصدقوموضعهفىتقررّماعلىصناعتهموضوع
هووبذاتهقائمأمرهوالموجوداشتقاقمبدءهوالذّيالوجودأنّیظهرالنظرإمعانفبعدالشمس
منوالحقیقۀتلکمنأعمّالوجودفیکونإلیهانتسابهعنعبارةغیرهموجودیۀوتعالىالواجب

أوائلفىلىعرضمماّالشبهۀهذهو. الخاصّوجودهعینمنهاکلّمختلفۀلماهیاّتعارضاالمفهومهذایکونأنیجوزلافلم«1
الشرحفىرایتثمّمائۀثمانوستینواثنینسنۀشهوربتاریخذلکقبلعملتهاالتیالتهلیلیّۀالرسالۀفىأوردتهاوالمطالببهذهاشتغالى
بأدنىالمتأخرینکلامظاهرعلىینسخمماالشبهۀهذهوذلکمثلالتاریخهذاعنالمتأخرةالسنینفىصنفّالّذيللتجریدالجدید
52ص،المختارةالرسائل»ملاحظۀ
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جعلوالثانیۀالمعقولاتمنعدّ الذيهوواعتباريّ،أمر،العامّ المفهومذلکوإلیهاغیرهاالمنتسبۀ
.البدیهیّاتأولّ
وبنفسهالقائمالوجودمنأعمّ هومایکونأنیمکنقلتالأعمّالمعنىهذایتصورّفکیفقلتفإن...

وجودایکونأنمنأعمّالوجودبهقاممامعناهیجعلأنیمکنومخصوصاانتساباإلیهمنتسبهوما
قیامقبیلمنبهقیامهیکونأنمنوبنفسهءالشیقیامقبیلمنالوجودقیامفیکونبنفسهقائما

والجزئیۀوالکلّیۀمثلالاعتباریۀالأمورسائرکقیامبمعروضاتهاالعقلیۀالمنتزعۀالأمور
علیهالموجودإطلاقیکونأنمجازاالأولّالمعنىعلىالقیامإطلاقکونمنیلزملاونظائرهما،

حقیقۀعلیهالموجودإطلاقأنّ واللغوىالمعنىفىلیسهاهناالکلامأنّ علىیخفى،لاکمامجازا
الوجودأنّالتفصیلهذامنفیلخّص. ءشیفىالعقلیۀالمباحثمنلیسذلکفإنّلغوىّمجازأولغویۀ
بهقامماالموجودلیسوخارجیۀّحقیقۀهوونفسهفىواحدأمرللموجودالاشتقاقمبدءهوالذي

فإناّ.... مخصوصۀأخرىبنسبۀإمّاوبنفسهالقائمالوجودعینبکونهإماّإلیهینتسبمابلالوجود
دلّقدوالمذکورینالوجهینبأحدالموجودیۀّهووبالموجودالمسمىّالبدیهىالمفهومإنّنقول

بالوجهالموجودإلىینتهىالثانیبالوجهالموجودةهىوالممکنۀالموجوداتأنّ علىالبرهان
52ص،المختارةالرسائل»الأولّ

من یک مقالـه » لنا فی دفعها مقالۀ« ه اشکال شد، اینجا این تعبیر را می کند، می گوید بعد از اینک
و هـی أن «من خلاصه آن را اینجا می آورم، » نورد خلاصتها هاهنا« نوشتم این اشکال را جواب دادم، 

لموجود اسـت، بـا-» المعبر عنه فی الفارسیه بـه هسـت، و مرادفاتهـا [موجود]المعنی المسمی بالوجود
المسمی بالموجود المعبر عنه فی الفارسیه به هست، و مرادفاتـه و هـو الـذي أن « –اشتباه است وجود

ما که مـی گـوییم » یصدق علی ما یصدق علیه اعم من أن یکون حقیقت الوجود او امرا آخر معروض له
، که  صدرا هم داشـت بـه معنـاي اعـمموجود، موجود را به معناي اعم به کار می بریم، همین توضیحی

ثبت لما « مفهوم موجود، معقول ثانی است و بدیهی است، » باري من المعقولات الثانی بدیهیامر اعت« 
ش مغایر با وجود باشد این ممکن گفتیم هر چه که ماهیت» للوجود، ممکنبالبرهان أن ما ماهیته مغایرة

ته عین الوجود فلا و لابد من انتهائه الی ما یکون ماهی« و اینها گفته شده است، است، زوج ترکیبیاست
می گوید ما باید برسیم » الوجوده غیر عارض لغیره و یکون هو حقیقۀجرم لا یکون ذلک امرا قائما بذات

ممکنات می شوند.بقیهبه یک وجودي که عین ذات باشد که حضرت حق است و 
وصف غیر حق تعالی 
به وجود به انتساب 
است نه به عروض
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براي معروض [اینکه در ممکنات چیزي]»کونه معروض له بواسطۀیکون وصف غیره بالوجود لا و « 
یعنی موجودٌ » انتسابه الیهبل بواسطۀ« وجود باشد و وجود بر آن عارض شده باشد به عنوان صفت نه، 

یعنی منتسبٌ الیه، 
صدق مشتق بر جـایی لازم نمـی » فإن صدق المشتق علی شئ لا یقتضی قیام مبدأ  الاشتقاق به« 

» فإن صدق الحداد إنما هو بسـبب کـون الحدیـد موضـوع صـناعته« آید مبدأ اشتقاق بر آن قائم باشد، 
یعنی خـودش حداد که گفته می شود یعنی کسی که با آهن سر و کار دارد، موضوع صناعت او است، نه 

است؛م مثلاً آهنی شدهه
فبعد امعان النظر یظهر أن الوجود الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود هو امر قائم بذاتـه و هـو الواجـب « 
ما مبدأ اشتقاق آن را پیدا می کنیم وجود است، وجود هم فقط یعنی همان حضرت حق، غیر از » تعالی

یک انتساب می شود و دیگر اصلاً وجود نـدارد، » نتسابه الیهعن اه عبارةو موجودیته غیر« این نداریم، 
مبدأ اشتقاق موجودٌ را پیدا کرده است، وجودِ وجود هم یعنی حضرت حق، تمام شد و رفت و اصلاً صفت 

.هم نیست، همه آن ذات است، خب این پس چه می شود؟ می شود انتساب
من دیدم اسـفار -» فیکون الموجود « –ولی موجود است وجود نوشته است-»فیکون الموجود« 
تلـک الحقیقـۀ و مـن غیرهـا  فیکـون الموجـود اعـم مـن « –را آورده اسـتاین متن ها 65ص 6جلد 

ست، موجود بر وجود هم صادق اهماین موجود اعم از این حقیقت است، یعنی موجود » الیهاالمنتسبۀ
بر ممکنات هم صادق است، هم بر واجب، هم بر ممکنات، به دلیل این منتسبٌ، یعنی معناي عـام، پـس 

و ذالـک المفهـوم العـام امـر « موجودٌ یعنی منتسب الی الوجود، خواه منتسب بنفس ذاته، یـا بـه غیـر، 
» اعتباري و هو الذي عد من المعقولات الثانیه و جعل اول البدیهیات

ایـن » إن قلت فیکف یتصور هـذا المعنـی الاعـم« بعد إن قلت و قلت می کند تا می رسد به اینجا، 
قلت یمکن أن یکون مـا هـو « معناي اعم را شما چه جوري تصور می کنید؟ موجود به معناي منتسبٌ، 

یعنی ما یک چیزي را در نظر مـی »  ن الوجود القائم بنفسه و ما هو منتسب الیه انتسابا مخصوصا اعم م
گیریم که اعم از این وجودِ قائم به نفس باشد، مثل حضرت حق، و ما هو منتسبٌ الیه، انتساباً مخصوصـا 

دا قـائم بنفسـه و یمکن أن یجعل معناه ما قام به الوجود اعـم مـن أن یکـون وجـو« که باشد ممکنات، 
به من قبیل قیـام الامـور المنتزعـۀ فیکون قیام الوجود من قبیل قیام الشئ بنفسه و من أن یکون قیامه

تعبیر می کند یا می توانیم قائم بگیریم، اما قائم را یک جوري معنا کنیم که بـرود » بمعروضاتهاالعقلیۀ
در خارج.نه و-دقت می کنید؟ -ن، در ذه

علی أن الکلام هاهنا لیس فی المعنـی اللغـوي و أن اطـلاق الموجـود «بعد تعبیر اینجوري می کند 
من المباحـث العقلیـۀ فإن ذالک لیس « ما دنبال این حرفها نیستیم، » او مجاز لغوي لغویۀعلیه حقیقۀ

مبدأ اشتقاق » الوجود الذي هو مبدأ الاشتقاق للموجود امر واحدفیلخص من هذا التفسیر أن « ، »شیء
و « که خداوند سبحان اسـت، » و هو حقیقۀ خارجیۀ« ،م حضرت حق استیک امر واحد است و آن ه

بل ما ینتسب الیه بکونه « اصلاً موجود به معناي قائم به الوجود نداریم، » لیس الموجود ما قام به الوجود
منتسـبٌ بـنفس پس در واقع موجودٌ یعنی منتسبٌ، خواه» اخريلقائم بنفسه و اما بنسبۀالوجود اعین

ذاته، خواه به غیر؛

صدق مشتق بر 
چیزي اقتضاء قیام

بدان رامبدأ اشتقاق
دادندارد همچون ح

وجود و نسب وجود 
هر دو موجودند

وجود ترسیم معناي م
به نحو عام: به شکل 

انتساب خارجی یا 
عروض ذهنی بعد از 
جعل و نه عروض 

خارجی

ی عدم صدق حقیق
لغوي موجود بر نسب 

وجود مخلّ بحث 
نیست
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این واسطه در وجود را قبول دارد؟ سؤال:
ما بعداً اشکال می کنیم.واصلاً عروض و اینها در کار او الآن نیست، جواب:

إنا نقول أن المفهوم البدیهی المسمی بالموجود و ف« بعد از اینکه باز اشکالی کرده است می گوید که 
و قـد دل « موجود که مـی گـوییم ایـن دو معنـا را دارد، » هو الموجودیه باحدین الوجهین المذکورین

این دو معنا مـی توانـد باشـد، از نظـر » بالوجه الثانی، هی الموجودةۀنالبرهان علی أن الموجودات ممک
ایـن » ینتهی الی الموجود بالوجـه الاول« فلسفی هم اثبات کردیم که ممکنات این معناي دوم را دارد، 

.بیان که اینجا داشت، که تقریباً بحث ایشان آمده است 
دیگـر نمانـد،تاوانم تمام می کنمرا نخواندیم، اگر اجازه بدهید یک کمی این را می خ43تا 40ص 

م:یک کمی زیاد است و همه را نمی خوان

 42و41الرسائل المختارة ص
کونهوالوجودمنهینتزعالعقلثمّالمعلولذاتهوالعلۀّعنیصدرمااولّأنّ تحقیقهوتفصیلهو«

منذاتهولاکیفوالعلۀّمنفهوللمعلولماکلّ فإنّ علیهالصادقۀالمفهوماتمنذلکغیروهوهو
.منهایکونعلیهایصدقمافجمیعالعلۀّ
نفىلانفسهابینوبینهاالجعلتوسطنفىمعناهقلنامجعولۀغیرالماهیاّتأنّ تقررقدقلتفان

فلاذاماالفاعلاثرقیلواستفسراذاالفاعلأثرمطلقاالماهیّاتکونینکرمنفإنّ بذاتهاصدورها
إلىأمرهآلفقدالماهیاّتمنماهیۀّفهویقولهماکلوغیرهأوبهالاتصافأوالوجودهویقولأنبدّ

...الذاتهوالأولّالأثرفلیجعل...الماهیّاتمنماهیۀّفهوالفاعلأثرهومابأنّالاعتراف
ذاتیفیضبأنهوإنمّاالموجدالفاعلتأثیربلعلیهاالوجودبإفاضۀالفاعلتأثیریکونفکیف... 

42و41الرسائل المختاریۀ ص »غیرهماوبالوجودالاتصافوالوجودمنهینتزعالعقلثمّالماهیۀّ
بـه اسـت و تمـام مـی کنـد، بعـد ، می گوید وجود عـین ذاتبحث می کندآنجا که در مورد واجب

:می رسیمممکنات 
عنی نفس ماهیـت، ذات المعلول ی» هو ذات المعلولتحقیقه أن اول ما یصدر عن العلۀو تفصیله و « 

و » لـکو کونه هو هـو و غیـر ذ« ، مفهوم وجود را از آن انتزاع می کند» ثم العقل ینتزع منه الوجود« 
هم می گوید موجودٌ، اینهایی که دارد می گوید ورا می گویدی گوید الانسان انسانٌ، هم اینمهمچنین 

را قل مـی توانـد اینهـا[موجود]به ذات انسان است، ولی عجعل،به انسان خورده استاصل جعل یعنی
طـور جـور در مـی که می گویند غیر مجعوله هست چهرا ماهیت [اشکال می کند که]، بعد انتزاع کند

قلنـا ۀفإن قلت قد تقرر أن الماهیات غیر مجعول« مجعول است، ؟ شما الآن با این کار گفتید ماهیت آید
آن موقعی که انسان جعل شـد دیگـر بـراي اینکـه انسـان » معناه نفی توسط الجعل بینها و بین نفسها

انتزاع و صدق همه 
ي مفاهیم بعد از 

جعل ذات
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ادر نشده اینکه بخواهیم بگوییم اصلاً صو»لا نفی الصدورها بذاتها« ، نسان باشد احتیاج به جعل نداریما
است.است حرف غلطی

کسی که انکار کند که ماهیات نمی تواند اثر فاعـل » فإن من ینکر کون الماهیات مطلقا اثر الفاعل« 
و قیـل اثـر « ایـن شـخص » راستفساذا « ار کنید که چه چیز هایی می تواند باشد، فسباشد، از آن است

فـلا بـد أن یقـول هـو الوجـود او « بپرسد اثر فاعل چه است؟ یکی از اینها باید بگویـد » الفاعل ما ذا؟
را تحلیل کنید بـاز مـی رسـید بـه 3حال خارج نیست، بعد می گوید هر 3از این » الاتصاف به او غیره

بـه ماهیـتآخـر آن » مـن الماهیـاتکل ما یقوله فهو ماهیـۀو « ماهیت، یعنی ماهیت مجعول است، 
بعـد مـی گویـد » مـن الماهیـاتعتراف بأن ما هو اثر الفاعل ماهیۀل امره الی الاآفقط « ، رسانده است

.بعضی از متأخرین گفتند اتصاف، این حرف درست نیست و توضیح می دهد
ذات اسـت، پس اصل آنی کـه مجعـول اسـت خـود» لیجعل الاثر الاول هو الذاتف« بعد می رسد و

فکیف یکون تأثیر الفاعل بافاضه الوجود علیها بل تأثیر الفاعـل « یعنی ماهیت است، بعد که این را گفت 
تأثیر الفاعل این نیست که به این ماهیت یک وجودي را بدهد، » وجد إنما هو بأن یفیض ذات الماهیۀالم

[تأثیر فاعل این است که بـه » تأثیر الفاعل الموجد إنما هو بأن یفیض ذات « بلکه تأثیر فاعل چه است؟ 
.»ثم العقل ینتزع منه الوجود« بعد از آن .ماهیت افاضه ذات کند]

یعنی انتزاع موجود در هنگامی است که او موجـود ؛خیلی مهم است تحلیلی که ایشان می کند این 
شده است، و الا امر اعتباري است. 

دوانیتقریر نظرگیري از نتیجه

اینها همه را خواندم خواستم آن فضا را درست بکنم، 
عمدتاً انتساب در کار او جدي است،.1
تحلیل هاي مفهومی هم دارد، .2
تحلیل فلسفی هم دارد، به نتیجه اي هم رسیده است، .3
آن ایـن ولی دقت کنید تمام آن بر اساس اصالت ماهیت است، اصالت ماهیت در ممکنات، تمـام.4

بگوید آن نسبت اصل بـود و اینهـا خواست است، یعنی اینها اصلاً پایه کار او است، نه یعنی فقط 
ماهیت به دست آورد، تأکید کردم.نبود، اتفاقاً آن نسبت را از دل این بحث جعلِ

الله باید بیان صدرا را بخوانیم، و بعد بیان باً حرف ایشان را خواندیم انشاءخب تا اینجا که باشد ما تقری
علامه طباطبایی و به پایان می رسد این بحث تا ببینیم بعداً خدا روزي ما چه می کند، 

.و برکاتهااللهو السلام علیکم و رحمۀ

مجعول چه وجود چه 
اتصاف چه غیر آن 
ماهیتی از ماهیات 

است

انتزاع وجود بعد از 
جعل است


